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 يران انهضت آزادي

 ۱۳۴۰تاسيس 

  ۱۴۷۴: شماره

 ۲۹/۰۲/۱۳۷۳:تاريخ

  

  

  دفاعيه از اسلام

  آيا اسلام يك خطر جهاني است؟

  

اي كــه در دفـــاع از اســلام و مــسلمـانان جهـــان بــراي  مقـــاله

  روزنـامه لومـوند فرستـاده شده است

  

ي لوموند براي مصاحبه به آقاي مهندس بازرگان        در پاييز گذشته كه خبرنگار روزنامه معروف فرانسو       

د كـه مـصاحبه دربـاره وضـع اسـفناك ملتهـاي مـسلمان و                ن ـكن  مراجعه نموده بود ايشان اظهار تمايـل مـي        

  هاي نادرست كه درباره اسـلام بـه عمـل آمـده،             شود و همچنين قضاوت     رفتارهاي ناهنجاري كه با آنان مي     

خبرنگار از ايـن پيـشنهاد اسـتقبال        . نمايند، نيز صورت گيرد     رفي مي تبليغات غربي آن را يك خطر جهاني مع       

اي بفرستند روزنامه آن را درج خواهد كـرد، مـشروط بـر آن كـه ارسـال                    دهد كه اگر مقاله      وعده مي   نموده،

تهيـه مقالـه    . مقاله بيش از يك ماه طول نكشد، مفصل نباشد و حالت علمي و فلـسفي سـنگين نداشـته باشـد                    

ر اثر اشتغالات و اشكالات بيش از دو ماه به طول انجاميد و براي آن كه به قـدر كـافي مـستند و            متاسفانه د 

  .هاي منطقي و استنادهاي قرآني نباشد اقناع كننده باشد لازم آمد كه خالي از استدلال

هاي   صفحه براي روزنامه فاكس شد و با ترديد و تاخير          ۸در  ) ۱۹۹۳ نوامبر   ۳ (۱۲/۹/۷۲مقاله در تاريخ    

) ۳۰/۱/۷۳ (۱۹۹۴ آوريـل  ۱۹در تاريخ   ) در حدود يك ربع متن اصلي     (چندي به صورت مختصر و مثله شده        

  .منتشر گرديد

اعتراض و دفع يك حمله وسيع مطبوعات اروپا و آمريكـا           ) و نهضت آزادي  (قصد آقاي مهندس بازرگان     

هاي مذهبي و  روي اغرض سياسي و تعصبهايي كه  ها يا اتهام    عليه اسلام و مسلمانان دنيا بود و رفع ابهام        

آيد و نشان دادن اينكه در هر تحليل و تحقيق، جهت قضاوت صحيح بايد مابين يـك آيـين                     نژادي به عمل مي   

يا مكتب و عمل پيروان فرق قائل شد و هر كدام را مستقلا و بر مبناي مباني و اسناد مربوطه مورد بررسي                      

  . قرار داد

 حذف آنچه جنبه سياسي يا روشنگري و اعتراض عليـه خودشـان را داشـته و                 هيات تحريريه لوموند با   

ها و نظريات منتشر شده بوده است، اكتفا به درج مطالبي از مقاله كه در دفـاع از اسـلام و عـدم     در رد كتاب  

  .اي از كارهاي انتسابي به مسلمانان بوده است، نمود انطباق قرآن با پاره

اي از ايـن رهگـذر     اطلاع همفكران و هموطنان عزيز و به اميد آن كه فايـده         نهضت آزادي ايران به منظور    

  .نمايد عايد گردد مبادرت به انتشار متن كامل مقاله كه به فارسي برگردانده شده است مي

مشخص گرديده ) در اين سند با حروف مورب  (هاي حذف شده با هاشورهاي مورب         در اين متن، قسمت   

، مطالـب درج شـده در لومونـد را نـشان     )در اين سند با حـروف سـاده      ( خوردههاي هاشور ن    است و قسمت  



  .دهد مي

باشـد و اگـر خواننـدگان محتـرم           نهضت آزادي درصدد ارسال مقاله براي مطبوعات خارجي ديگـر مـي           

  .امكاناتي داشته و در اين زمينه با ما همكاري نمايند سپاسگذارشان خواهيم بود

  روابط عمومي

  اننهضت آزادي اير

  

  ترجمه مقاله ارسالي به روزنامه لوموند

  

  آيا اسلام يك خطر جهاني است؟

  دفاعيه از اسلام

  

  به نام خدا

  بخاطر آزادي، عدالت، ترقي، صلح و عشق

و سـقوط   ) ۱۹۷۹در سـال    (يكي از حوادث درخور توجه پايان قرن كه همراه بـا انقـلاب اسـلامي ايـران                  

جهـاني اسـلام توسـط      ) يـا ادعـاي خطـر     (فـاق افتـاد، اعـلام تهديـد         ات) ۱۹۹۰در دهـه    (منتظره كمونيسم     غير

  .مطبوعات و محافل غربي است

المللـي سياسـت، از       و بازگشت آن به صحنه بـين      » تجديد حيات اسلام  «نگراني مشابهي عليه رنسانس يا      

بخـش در برخـي از كـشورهاي مـسلمان بـه ظهـور                هـاي آزادي    هنگامي ابراز شده است كه بعـضي جنـبش        

  .تپيوس

هاي حاكم بـر تمـدن مغـرب          شود دموكراسي و آزادي و ارزش       داعيه تا آنجا پيش رفته است كه ادعا مي        

زمين، كه توانست خود را از خطر فاشيسم و كمونيسم برهاند، در معرض خطر و تهديد اسلام تجدد حيـات                    

  .يافته قرار گرفته است و براي علاج آن بايد دست به اقدامات جدي زده شود

هـاي ملـل      بايست جنبش   هاي فوق و مدافعين حقوق بشر مي        گذار ارزش   هاي طرفدار يا بنيان      غربي اصولاً

انـد و امـروزه مـورد آزار و شـكنجه بـوده، بـراي         مورد ستم واقع شدهشگذشته كم و بي مسلمان را كه در  

  .كنند، مورد تشويق و تاييد قرار دهند كسب آزادي و استقلال خود تلاش مصرانه مي

اي   دهنـد و وارث گذشـته       اي را در دنيا تشكيل مـي        وجه به اين كه مسلمانان رقم جمعيت قابل ملاحظه        با ت 

پـذيري برخوردارنـد، بـه نفـع        ناهـاي انكار    افتخارآميز و درخور احترام هستند و نيز از امكانات يـا پتانـسيل            

شري و وحـدت و يگـانگي       المللي نيست كه نسبت به مشاركت عادلانه آنها در بازسازي جوامع ب ـ             جامعه بين 

  .المللي علاقمند نباشد بين

تاريخ عمـومي و     «در كتاب . اسلام در گذشته خدمات بزرگي به مغرب زمين و به كل بشريت كرده است             

خـوانيم كـه رنـسانس اروپـا در قـرن              ويل دورانت، كه اثر عظيم يـك دانـشمند آمريكـايي اسـت، مـي               »تمدن



هاي كشورهاي شبه جزيـره بالكـان         تفتيش عقايد، ريشه در تماس    شانزدهم و انقلاب و شورش عليه محكمه        

هـاي صـليبي نقطـه عزيمتـي بـوده اسـت بـراي                همچنين، جنگ . با مسلمانان تعليم يافته از قرآن داشته است       

  .حركت انقلاب فرهنگي و جنبش تجددگرايي غرب

افكـار ارزشـمندي    از سوي ديگر، بسياري از روشنفكران جهان اسـلام اذعـان دارنـد كـه مغـرب زمـين                    

داري و    همچون ناسيوناليسم، ليبراليـسم، دموكراسـي، سوسياليـسم و نيـز مبـارزه بـا اسـتبداد و سـرمايه                   

  .امپرياليسم را در ما بيدار كرده است

اي اعمال كم و بيش غير انساني يا ناعادلانـه كـه              من در اين جا قصد ندارم به دفاع يا محكوم كردن پاره           

خـواهم وارد جـدال و        شود بپـردازم، همچنـين نمـي        هاي اسلامي نسبت داده مي      ا دولت ها ي   به برخي از گروه   

  .مناقشات اسرائيل و عرب بشوم

اسلام را بـه عنـوان      نگاران و سياستمداران است كه        رسد جلب توجه روزنامه     ميشايسته  آنچه به نظرم    

 نيست،  مسلمانان مساوي با     لزوماً ماسلانمايند و اين تذكر بديهي را بدهم كه            مطرح مي  خطر و تهديد جهاني   

هاي حاكم بر كشورهاي اسلامي ممكـن اسـت معـرف             ا دولت يهمان طور كه رهبران معنوي و ديني حاضر         

  .واقعي مسلمانان آن كشورها نباشند

 پيشنهادي بر حسب آنكه تهديد و خطر از سوي يك مكتب و آيين باشد يا از سوي                   حل  طرح مسئله و راه   

  .ين صورت بگيرد به كلي فرق خواهد كردطرفداران آن آي

اريك فروم، روانكاو ضد كمونيسم و ضد فاشيسم معروف اما طرفدار احساسات بشر دوستانه ماركس               

ي گفت كمونيستها به درست     گويد كارل ماركس از اين كه خود را ماركسيست بنامد سخت ابا داشت و مي                مي

  .اند نظر استاد خود را نفهميده

 مولف آن،   ١»بازگشت دموكراتيك «به نام    رسد   منتشر شده و بسيار مستند به نظر مي        خيراًدر كتابي كه ا   

شـده، اسـلام را بـا    ) اگر نگوييم اشـتباه (متاسفانه مرتكب چنين غفلت ) M.J.F  KEVEL(اف رول .ژ.آقاي ام

» روريـست دموكراسي اسلامي يا اسلام ت    «در فصل دوازدهم كتاب، موضوع داغ       . مسلمانان يكي گرفته است   

و هر آيـين    (مطرح گرديده و اسلام به طور قاطع محكوم شده است، در حالي كه اگر بخواهيم درباره اسلام                  

هـاي آن   به قضاوت بنشينيم تنها راه اين است كه به خود اسلام و به اساس و ماهيـت و پيـام              ) و ايدئولوژي 

 به قرآن مراجعه كنيم كه از       .بررسي نماييم  اجرا شده است      جاهايي كه عيناً    در مراجعه كنيم و كاربرد آن را     

را ) ص(يا نمونه عملي و زندگي و رفتار پيامبر اكـرم           » سنت«آغاز ظهور اسلام دست نخورده باقي مانده و         

اين دو منبع را قرآن از همان آغاز ظهور سفارش كـرده و مبنـا و مرجـع                  . ملاك داوري و آگاهي قرار دهيم     

  .قرار داده است

بـا نقـل متنـي از ولتـر         » كنـد   اسلامي كه دموكراسي را تهديد مـي      «كوائيه آقاي رول عليه     دادخواهي يا ش  

» تـي فم«ردد و در آن رونوشت يك فتوا يا حكم شرعي صـادره از طـرف                گ  آغاز مي ) ۱۷۶۵مربوط به سال    (

نـسان  اعظم امپراتوري مقدس عثماني، عليه استفاده شيطاني از چاپخانه و خواندن هر گونه كتاب چاپي كه ا                

  .را به لعنت ابدي گرفتار خواهد كرد، ضميمه شده است

پردازد كه ارتبـاط   ديگر رفتار اسلامي مي» مولفه يا وجهه« آقاي رول در دنباله استدلال خود به نفي يك       

                                                      
١
 Le regain democratique librairic , Arheme Fayard, Paris 1992 



ل نويسنده كتاب آيات شيطاني ندارد، نلكه از ناحيه مسلمانان          تبا جمهوري اسلامي ايران صادر كننده حكم ق       

باشد، چرا كه  تر مي كننده تر و نگران   هايش غير منتظره    است كه به طور كلي واكنش     » انسان اسلامي «عادي يا   

  ١.سوزانند و تقاضاي ممنوعيت انتشار كتاب و اعدام مولف آن را دارند كتاب مي

توسـط  «، عليرغم توجيـه مـذهبي آن        »باب عالي «مفتي اعظم   » فتواي«اما اگر حقيقت را خواسته باشيد نه        

دران قاضي و ائمه شهر سلطنتي استانبول يا دراويشي كه به دليل تعصب خـود نـسبت بـه روح شـهرت                      برا

شود و نه احكـام جديـد و          اعتبار دارد، نه نقطه مشتركي با اسلام  خدا و محمد در آن ديده مي              » اند  پيدا كرده 

. نمايـد     طابقـت مـي   لجام گسيختگي توده مردم مـسلمان در آسـيا و اروپـا بـا اصـول و دسـتورات قرآنـي م                     

هاي مشهود جز بيان احساسات عزيزي بشري كه به نام خدا منعكس شـده و بـا آن كـاملا مغـايرت                        واكنش

وانگهي، اين اولين بار در تاريخ نيست كه تمايلات افراطي بشري مبتني بر عشق و               . دارد، چيز ديگري نيست   

  .كند را به تن مي) ازلي(هاي خودخواهانه و جاهلانه لباس مقدس و مذهبي  كينه

جنابـان    محاكمات وحشتناك تفتيش عقايد در قرون وسطي هر چند كمتر در مغـرب زمـين توسـط عـالي                  

شد، خود نمونه بسيار ابتدايي از رفتارهايي را كه به نام ديـن انجـام               مقدس مدعي نمايندگي مسيح اعمال مي     

  .دهد گرديده است نشان مي مي

انـد چـرا نبايـد واكـنش خودبخـودي و مـشروع        ا اسـلام دانـسته  در مورد تروريسم كه آن را مساوي ب ـ       

ن در برابــر ســركوبي هــاي وحــشيانه شــناخته شــده باشــد؟ همــين گونــه اســت وضــع دلخــراش نامــسلما

هاي اخراج شده از سرزمين خود و محروم از هر گونه وسيله دفـاع، در حـالي كـه شـاهد تاييـد و                          فلسطيني

نامنـد و از ظلـم و سـركوب حمايـت             د را حامي حقـوق بـشر مـي        هاي زورمندي هستيم كه خو      تشويق قدرت 

بيند پنجه بـه صـورت صـاحبش          گربه وقتي خود را حبس شده مي      «گويد    المثل ايراني مي    يك ضرب . كنند  مي

مورد الجزاير كه اكثريت قاطع مـسلمانان در يـك انتخابـات كـاملا دموكراتيـك راي آوردنـد امـا از         » .زند  مي

 ،شـد   هـا حمايـت مـي       محروم مانده و با يك شوراي خودكامه كه از سـوي غربـي            حقوق سياسي مدني خود     

  .شوند، نمونه ديگر آن است سركوب گشته و اعدام مي

هـا عليـه جمعيـت بيچـاره مـسلمانان            هايي است كـه صـرب       گري  از آن بدتر هجوم غير منتظره و وحشي       

) اگـر نگـوييم طرفدارانـه   (فـاوت  ت هـا زيـر چـشم بـي     گري شوند و اين وحشي بوسني ـ هرزگوين مرتكب مي  

 غرب و تمدن غربي چه جوابي براي ارائه به تاريخ و بـه       در برابر آن،  . گيرد  صورت مي وارد يا   سازمان ملل   

  اخلاق دارند؟

بديهي است كه منظور من در اين جا تاييد تروريسم نيست، زيرا كه اسلام و فرهنگ ايراني آن را ممنـوع        

االله خمينـي، او را از اسـتفاده از     در يك گفتگوي خـصوصي بـا آيـت   ۱۹۸۲ در  خود من.و حرام دانسته است  

 مختـرع و توليـد كننـده ايـن گونـه وسـايل               دشمنان ما كه     چنين وسايلي برحذر داشتم و استدلال كردم كه       

  .ترند و دست بالاتر دارند هستند همواره از ما قوي

هايي كـه بنـا       ، در مورد مكاتب و آيين     دئولوژي و خود اي   تفاوت گذاشتن ميان عمل پيروان يك ايدئولوژي      

هـاي دقيـق       و ويژگـي     درك و اجراي آنها مستلزم ظرافت      هبه تعريف منبعث از منابع الهي و فوق بشري بود         

زيـرا كـه در مـورد اول        . باشد  هاي اجتماعي و انساني مي      تر از مكاتب و ايدئولوژي      باشد بسيار ضروري    مي

                                                      
  ۳۶۷ در همان كتاب، صفحه .١



دق و وفادار نيز معلوم نيست كه تا چه حد بتواند معرف و منطق بـا اصـل                  حتي برداشت و رفتار مردان صا     

  .باشد

انـد   دهند يا در طـول تـاريخ انجـام داده    حتي با قبول اين امر كه آنچه مسلمانان در حال حاضر انجام مي       

 اسـلام بـه   .د، باز هم لازم است كه اسلام به درسـتي شـناخته شـود   باشهيچ ربطي به اسلام اصول نداشته    

اي كـه مقـصد    عنوان مبدا رفتار مسلمانان و به عنوان مقصد آنها، چه براي خود مسلمانان و شـناخت نقطـه          

) از سـوي آنهـا    (آنها است و چه در رابطه با سرنوشت جهان بشريت كـه خـود را در معـرض تهديـد دائـم                       

  .بيند مي

 اسـلامي ايـران، شـاهد       حدود بيست سال است كه ما در ايالات متحده آمريكا، مخصوصا پس از انقلاب             

يك حركت دانشگاهي پژوهشي در مورد اسلام هستيم و اين امـر مايـه خوشـوقتي بـوده و اميـدوار كننـده                       

هـر چنـد ايـن    . خواست به حقايق آن پي ببرد چيزي از دست نداده اسـت      اسلام در تجربه اروپا كه مي     . است

گرفت، اما براي  حو دين جديد صورت مي    و م كشيدن  تمسخر  به   مبتني بر خصومت و با هدف        يتجربه ابتدائ 

داد بـه زودي راه خـود را عـوض كـرده، بـه                بايد مـورد انتقـاد قـرار مـي          هايي كه مي     ويژگي  و شناخت بهتر 

اسلام گراياني كه كم و بيش به اسلام        . گذار اسلام علاقه و توجه نشان داد        شناخت تاريخ و شرح حال بنيان     

م تغييـر داد و گوتـه       ولتر نظرات خود را نسبت بـه اسـلا        . مه جا پيدا شدند   تمايل پيدا كرده بودند تقريبا در ه      

هـاي    اگر اسلام اين است پس آيا ما همگي مسلمان نيستيم؟ شرق شناسي در جهـت ضـرورت                اظهار داشت   

سياسـي ـ اسـتعماري و نيـز بـه خـاطر گـسترش دانـش اسـلام شناسـي جـاي مخـصوصي در فرهنـگ و              

شـناس،   تنـابهي شـرق  عدر چند قرن اخير ما شاهد ظهـور و پيـدايش تعـداد م         . دهاي اروپايي پيدا كر     ه  دانشگا

ه پژوه هستيم كه به اسلام هدايت شده، به تمجيد و تحسين و تاييـد آن پرداختـه و حتـي ب ـ                     نويسنده و دانش  

  .اند ل خود به اسلام گرويدهيم

د نـزد قـشر جـوان غـرب          ايران، پيش از آن كه دچار انحرافات سياسي و ايدئولوژيك شـو            ۱۹۷۹انقلاب  

  .انگيخت اميدها و آرزوهاي فراواني براي خروج از پوچي تمدن كنوني بر

 اعمال و افكـار مـسلمانان بـا خـود           ط، ضمن اعتراض به طرز تفكر يا قضاوت ناشي از اختلا          من شخصاً 

ديني يـا   له نظري ساده و داراي ماهيت       ئ يك مس  »تهديد اسلام « خيلكنم كه پيش فرض و ت       اسلام، تصور نمي  

ها ابـداع شـده       توسط آمريكايي كه  ) يا اسلام فوبيا  (» وحشت از اسلام  «ايدئولوژيك صرف باشد بلكه انديشه      

كه پـس از سـقوط كمونيـسم از ارزش افتـاده و كهنـه شـده                 » رد فوبيا «يا  (» وحشت سرخ «است تا جانشين    

هاي مختلف سياسـي، اقتـصادي        همطرح كردن شعار اسلام فوبيا يا وحشت از اسلام داراي جنب          . ، گردد )بود

باشـد و     هاي اسلامي مـي     و نظامي است و بيشتر به منظور تامين اهداف توسعه طلبانه اسرائيل در سرزمين             

سياسـت مـشترك اسـرائيل و    .  صنايع آمريكا به مشتريان اسـلحه ياز سوي ديگر پاسخي است به نياز دائم 

لام و مسلمانان در كشورهاي غرب و شرق را ايجاب          ورزي عليه اس     يك جو وحشت و كينه     ايجادآمريكا نيز   

اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه يك رقابت تاريخي بين مسيحيان و مسلمانان به يادگـار                  . نمايد  مي

  .مانده است كه نه جنبه سياسي دارد و نه مذهبي و سرزميني

 چون اميل درمنگهام وجود ندارنـد       هاي روشندل با انصاف و عادلي       متاسفانه در دنياي امروز شخصيت    

در زماني كه جنگ طي قرون متمادي بين اسلام و مسيحيت جريـان داشـت،                « يا بسيار نادرند كه اعلام كنند     



هايي آشكار گرديد و بايد اعتراف كنيم كه بيشترين آنها ابتداء از سوي مـسيحيان                 به طور طبيعي عدم تفاهم    

   ١».بروز كرده است

امـا بـا    . له ادعايي تهديد جهاني اسلام را در تمام گـستره آن در نظـر بگيـريم               ئت كه مس  بنابراين بهتر اس  

بيـنم كـه در ايـن مقالـه بيـشتر از جنبـه ايـدئولوژيك                  توجه به محدوديت زماني و مكاني خـود را ملـزم مـي            

ن كار و هاي ايدئولوژيك در هر حال بنيا موضوع يا آثار اجتماعي ـ ديني موضوع صحبت كنم، زيرا كه جنبه 

  .له نقش دارندئها و عوامل گوناگوني است كه در اين مس نقطه عزيمت براي مطالعه ساير جنبه

پردازيم كـه موجـب سـرزنش و آزار     بنابراين، در سطور آينده مختصرا به بررسي نظريات و اعمالي مي  

مقايـسه آنهـا بـا     و  اعمـال هاي آنها شده است و بحث و بررسي را به مقابلـه آن افكـار و             مسلمانان و دولت  

گيـري،    از آن جملـه اسـت گروگـان       . دهـم   اصول و احكام بنيادين اسلام يعني اسلام واقعـي اختـصاص مـي            

نظرهاي اسلام مبتني بر قرآن وسـنت محمـدي،      سپس نقطه  .تروريسم، اعدام مرتدين و سب كنندگان و غيره       

 دموكراسـي، آزادي، ترقـي، تـساهل و         در رابطه با مسائل روز و دستاوردهاي انتسابي به تمدن غرب مانند           

هاي ارجمند نيـز      هاي ما در اين مقاله هم دين        بينم اعلام كنم كه مخاطب      ي نمي تضرور. كنم  غيره را مطرح مي   

هستند و هم چنين اهل انصاف و حق پرستاني كه بنا به تشخيص خودشان و مستقل از ملاحظات سياسـي،               

  .دارندبه آنچه به پيامبر وحي شده است، اعتقاد 

  د اعتراض و انتقاد قرار گرفته استرهاي اسلامي، كه مو ها و گروه اعمال دولت

  گيري ـ گروگان۱

گيري كه در سـال اول انقـلاب اسـلامي ايـران دربـاره پرسـنل سـفارت آمريكـا در تهـران                         عمل گروگان 

ا اسـلام نـدارد و هـيچ    صورت گرفت ـ اعم از آنكه در آن زمان به جا يا بيجا بوده باشد ـ كمترين ارتباطي ب  

توان پيـدا     ها و معيارهاي زندگي حضرت رسول نمي        وجه مشتركي مابين آن كار و دستورات قرآن يا نمونه         

هـاي سـپرده شـده        هاي پذيرفته شده و حفظ امانـت        قرآن و شريعت اسلام در مورد تعهدات و قرارداد        . كرد

 متعـددي ذكـر شـده اسـت كـه از هـر گونـه                در زندگي پيـامبر و امامـان مـوارد        . بسيار محكم و سختگيرند   

  .اند هاي غيرقانوني و غيرانساني، حتي با دشمنان، امتناع داشته خشونت، خدعه يا توسل به راه

  ـ تروريسم۲

امـا  . شود   بخشي از آيين و عمل اسلامي محسوب مي        ،شكي نيست كه جهاد يا جنگ مقدس عليه دشمنان        

 ساير حكام كـشورهاي اسـلامي در تـاريخ اتفـاق افتـاده اسـت،       دوران خلفا و سلاطين يا بر خلاف آنچه در 

جنگند و نبايد به آنها تجـاوز   با ما مي«جهاد منحصرا در راه خدا و عليه كساني مقرر و واجب شده است كه         

 جهاد جنبه تدافعي و محدود داشته، قرآن و سنت پيامبر در اين زمينه بسيار دقيق و محـدود                   ٢.و تعدي كنيم  

طلبي، مـسلمان    كشتار، شكنجه، تروريسم و خشونت كه با هدف تسلط، توسعه، هر نوع جنگ، حمله   .اند  كننده

كردن ديگران، انتقام، اسير گرفتن، تحميل يا از ميان بردن كـافران و مـشركان همـراه باشـد ممنـوع و غيـر                        

يـا  (المللـي     تروريسم نيز ك به عنـوان يـك وجـه از اغتـشاش، عـدم امنيـت اجتمـاعي و بـين                     . باشد  مجاز مي 

                                                      
١. Emile Demengham, La vie de Mahomet, Librairie Plon Paris 1929  

زان را خداوند متجـاو . جنگند مبارزه و قتال كنيد و متجاوز نباشيد       در راه خدا با كساني كه با شما مي        ): ۱۹۰ (۱۸۶ آيه   ۲ سوره   .٢

  .دارد دوست نمي



  . قلمداد شده است١»بدتر از قتل و كشتار«شود در قرآن به عنوان  تلقي مي) انگيز فتنه

  

  كنندگان به مقدسات مذهبي ـ اعدام مرتدين يا ملحدين و توهين۳

كنندگان را كه با گفته يا عمـل خـود            ، خاصه نزد اكثريت اهل تسنن، مرتدين و سب        )فقها(بسياري از علما    

هـايي در     در حقيقـت گـزارش    . داننـد   حضرت رسول يا به اسلام اهانت كنند محكوم به مـرگ مـي            به خداوند،   

مورد منازعه يا حمله عليه مخالفين يا معاندين اسلام در زمان حيـات حـضرت محمـد و خليفـه اول رسـيده                      

قـاد   ساده ديني يـا خـروج از اعت        تدر واقعيت آن عصر، ارتداد منسوب به اشخاص بيش از يك مخالف           . است

هاي سياسي ـ عقيدتي و قيام مسلح عليه امت تازه تولد يافته اسـلام بـه     يكتاپرستي بوده و در مورد مخالفت

شد يا مربـوط بـه خـروج از تعهـدات و قراردادهـا بـود كـه هـدف سركـشي و شـورش اعـلام               كار برده مي  

 و حكـم اعـدام يـا هـر     گتوان اجازه ـ يا حتي دستور ـ صدور مـر    در غير اين صورت، چگونه مي .گرديد مي

در ديـن   «گونه خشونت ديگر را به خاطر ايمان و اعتقاد ديني تصور كرد؟ قرآن دقيقا اعلام كرده اسـت كـه                     

 خداوند بيش از صد بار اين نكته را براي حبيـب خـود              ٢)الدين لا اكراه في  (» هيچ اجبار و اكراهي وجود ندارد     

ها براي آخرت آنها و  ن است و دادن مژده و بيم به انسانتكرار كرده است كه رسالت تو نمونه و شاهد بود        

در مورد   . بدون آنكه خود را مسئول، مراقب، مامور و گزارشگر عقايد و اعمال اشخاص بداني              ٣پرتو افكندن 

 از نظـر    ٤گيـرد و كيفـر خواهـد داد         تنبيه يا تعيين سرنوشت كافران و منافقان، خداوند است كه تـصميم مـي             

شود و در رابطه مستقيم با خداوند خالق   ها از امور شخصي محسوب مي       ن يا نبودن انسان   قرآن، معتقد بود  

   ٥.بوده، بستگي به تصميم خود اشخاص دارد

 اما در مورد سب و توهين به مقدسـات و مقامـات، سـفارش قـرآن چيـزي جـز تـسامح و خـودداري از                        

ران و مشركان، از اين رو كه مبادا آنهـا   حتي اهانت به ناباو٦نشست و برخاست با سب كنندگان نبوده است  

  .از روي دشمني يا جهالت به خداوند اهانت كنند، منع شده است

له سلمان رشدي روي هم انباشـته شـده اسـت    ئتوان تهديدها و اعمال قهرآميزي را كه در مس       چگونه مي 

 در مكه و مدينـه بـود   توجيه كرد، در حالي كه شخص پيامبر خود قرباني رفتارهاي ناشايست و غيرعادلانه           

و هيچگاه نخواست كه شدت عمل يا واكنش خصمانه نسبت          ) يعني همانجا كه مسلمانان قدرتمند شده بودند      (

  كنندگان اجرا گردد؟ به اهانت

  

  آميز و دفاع مشروع ـ همزيستي مسالمت۴

                                                      
  )۱۹۱ (۱۸۷ آيه ۲ سوره .١

  )۲۵۷ (۲۵۶ آيه ۲سوره . ٢

  )۴۵ (۴۴ آيه ۳۴سوره . ٣

  .همانا كه بازگشت آنان به سوي ما و حسابشان بر عهده ماست) : ۳۱ (۳۵ آيه ۳۸ سوره .٤

يت شود به سود خود هدايت شـده  هر كه هدا. بگو اي مردم، حقيقت از سوي خداوندگارتان براي شما آمد    : ۱۰۸ آيه   ۱۰ سوره   .٥

  .است و هر كه گمراه گردد به زيان خود عمل كرده است و من وكيل و مامور نگهبان شما نيستم

اين حكم را بر شما فرستاد كه اگـر شـنيديد كـه آيـات خـدا مـورد كفـر و                      ) الهي(در كتاب   ) خداوند(و همانا    : ۱۴۰ آيه   ۴ سوره   .٦

  …همنشيني مكنيد تا در موضوعي ديگر داخل شوند) افران و استهزاكنندگان آياتك(گيرد با آنان  استهزا قرار مي



ن همگـاني   نخستين عمل پيامبر پس از ورود به مدينه براي تاسيس يك دولت اسـلامي، انعقـاد يـك پيمـا                   

  ١.عدم تجاوز و برقراري صلح و همزيستي با قبائل مشرك و اهل كتاب و مقيم حجاز بود

ترين چهره اسـلام را بنماياننـد، و          اند در آن خشن     كه خواسته ) سوره برائت يا توبه   (در سوره نهم قرآن     

 منحصرا در مورد  گكنند، به كرات آمده است كه اعلان جن طرفداران شدت عمل غالبا به آن سوره رجوع مي  

بوده و سوگند خود با مسلمانان را زير پا گذاشته يا آغـاز بـه آزار و                 ) يا اهل كتاب  (كساني است كه مشرك     

كند كه مومنان نـسبت بـه تعهـدات خـود وفـادار بماننـد و            اند، در حالي كه تقوا ايجاب مي        حمله و جنگ كرده   

  .گاه دست به تهاجم نزنند هيچ

ام كه دعوت به سوي خداوند و به اسلام، چه از سوي بنيانگـذاران و                 بالا يادآور شده   در زير عنوان     قبلاً

بـا وجـود    . تواند با اجبار و اكراه يـا قهـر و شـدت عمـل همـراه باشـد                   چه از سوي پيروان اسلام هرگز نمي      

بطـه  نمايـد كـه برقـرار كـردن را          كنند، قـرآن اضـافه مـي        دستور جنگ عليه كساني كه به مسلمانان حمله مي        

اند هيچ مانعي ندارد و بايد نـسبت بـه آنهـا بـا خـوبي و انـصاف                     دوستي با كساني كه با مسلمانان نجنگيده      

  ٢.رفتار شود

. باشـد  ورزي مبـرا مـي   جهاد قرآن به ورشني يك مورد از دفاع مشروع است و از هر گونه تهاجم و كينه   

شـده اسـت، ضـمن آن كـه انـصاف و      جهاد اسلامي تنها تا حدود تقابل و قصاص مجـاز و واجـب شـمرده               

  ٣. توصيه گرديده استهمكاري يا تعاون و بخشش دشمن مصراً

در حيـات   ) در سـال هـشتم هجـرت      (خداوند و رسولش در مكـه تنهـا يـك بـار             ) يا اعلان بيزاري  (برائت  

طـرف برائـت تنهـا      . حضرت رسول اعلام گرديد و هرگـز جـزو مناسـك مـذهبي زيـارت حـج نبـوده اسـت                    

. به دشـمنان اسـلام كمـك كـرده بودنـد          . هاي صلح منعقده با مسلمانان را شكسته        ند كه پيمان  مشركاني بود 

هـاي عمليـه      تعميم و تكرار سالانه آن به صورت اعلان كينه و خـصومت در هـيچ يـك از فتـاوي يـا رسـاله                       

قـع  بـرعكس، آنچـه در سـنت اسـلامي مـورد تاكيـد وا             . هاي اخير سابقه نداشته است      ا سال تمذاهب اسلامي   

 همه جا رعايت شده است، تقوا، نيكوكاري يا نيكخواهي و خـودداري از خـصومت و اهانـت    گرديده و تقريباً  

ادامه جنگ تا محو كامل مستكبران زمـين        . است) ها، حيوانات و حتي گياهان      انسان(نسبت به همه موجودات     

  …طان جهان هيچ پايه و اساسي در قرآن و سنت نداد، همچنين ماموريت از بين بردن شي

  ـ آزادي عقيده، انديشه و عمل۵

انـد موافـق باشـند كـه هـيچ ديـن يـا آيـين و                   كنم كه همه كساني كه اسلام را مطالعه كرده          من تصور مي  

ايدئولوژي، به اندازه اسلام بر اختيار و مسئوليت و كرامت انـساني اصـرار نورزيـده و بـراي آدمـي آزادي        

  .پذيرد، قائل شده است  در آنچه تمايل دارد و عواقبش را ميكامل در گزينش عقيده و اتخاذ تصميم

هايي كه در قرآن به مومنان نيكوكـار و بزهكـاران كـافر وعـده داده شـده اسـت بـه                       ها و مجازات    پاداش

  .تسب و محصول مستقيم اعمال و اراده خود اشخاص، در طول زندگي دينايي تلقي شده استكصورت م

اخراج از بهشت به زمين كه در قرآن آمده است و مهلتـي كـه بـه شـيطان                   داستان واقعي آفرينش آدم و      

                                                      
  .مراجعه شود) Marcel Boisard( اثر مارسل بوازار Le hamanisme de Le Islam به كتاب .١

  ۹ و ۸ آيات ۲۰ سوره .٢
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براي اغواي انـسان و مقابلـه بـا خـداي رحمـان داده شـده اسـت حكـايتي پـر معنـا و معرفـي از زنـدگي و                               

  .شناسي است انسان

همان طور كه قبلا توضيح داده شد، قرآن در آيات فراواني پيامبر گرامي را از وارد كردن فشار و                    

 منع جبار يا وادار نمودن اشخاص به قبول عقيده و ايمان و يا آن كه خود را عامل اجرايي مذهب بداند اكيداً         ا

 راه خير و نيكي پيش گيـرد بـسود خـود            سهر ك «: نموده به حضرتش دستور داده است كه چنين اعلام كند         

پيامبر و به طريق اولـي هـيچ         ١».نمايد و هر كه گمراه شود به زيان خويشتن به گمراهي افتاده است              عمل مي 

به پيامبر نيـز تـذكر      . باشد  مسلماني مسئول گناه و كفر ديگران يا تنبيه بدكاران و دخالت در اعمال آنان نمي              

  ٢.كند كه از گناهان بندگان خود با اطلاع و آگاه باشد خداوند را كفايت مي«داده شده است كه 

نمايـد كـه      ده انفجاري كيهاني بـسيار عظـيم معرفـي مـي          قرآن روز جزا يا رستاخيز رابه صورت يك پدي        

بخشي از تطور عمومي جهان است، نه آن كه تنها ميداني براي رژه گناهكاران در پيشگاه عـدل الهـي بـوده،                

هـر فـرد   . اي به كافران، به دليل عدم اطاعت آنها، و خارج از مكتسبات وجودي اجرا گردد             تنبيهات دلخواهانه 

شود و به زنـدگي       نهايت كوچك اعمال گذشته خويش بوده، از نو زنده مي            جزئي و بي    حامل عناصر   و وارث

  .هاانت  مقياس ديگر و براي زماني بيپيوندد؛ چيزي مانند تجديد حيات بهاره طبيعت مرده، اما در جاوداني مي

از دعـوت بـه     ها، قبـل      هاي مربوط به آن در قرآن براي انسان         ها و آموزش    اعلام و انذار قيامت و آگاهي     

  .توحيد و بندگي خدا آمده است

  هاي مذهبي ها و نزاع ـ برادري انسان۶

بيني كـرده اسـت كـه پـس از       پيش٣»فروپاشي تمدن«اي تحت عنوان  پروفسور سي ـ هانتينگتن در مقاله 

بـه نظـر او، ديـن كـه     . ها جانـشين جنـگ سـرد ايـدئولوژي شـده اسـت            سقوط كمونيسم، برخورد بين تمدن    

دهد و عامل اساسـي تجزيـه و جنـگ در طـول تـاريخ بـوده اسـت در ايـن                        از تمدن را تشكيل مي    مهمي  شبخ

درست است كه تشعب و اختلافـات حـاكم بـر پيـروان پيـامبران، در                . برخوردها نقش اساسي خواهد داشت    

ه در  . هاي وحشتناكي در طول تاريخ شـده اسـت          روابط متقابل و دروني آنها، سبب منازعات خونين و جنگ         

 ولي باز هم اختلافي است كه بـين مـذهب   ٤ميان مسلمانان و چه در ميان مسيحيان و يهوديان و ساير اديان           

  .اند عكس آن را موعظه كرده) يكتاپرستي(و مذهبيون پيش آمده است، در حالي كه مذاهب توحيدي 

و توجـه  باشـد تمـام تـلاش     قرآن كه متوجه تمايلات طبيعي آدمي در جهت تـشعب و تجزيـه سـلطه مـي            

يـا  (كند كه مومنان را از تخالف و تضاد با مسيحيان و يهوديان      هاي خود را بر اين اصل استوار مي         آموزش

را به اتحاد زير لواي توحيد و حول محـور مـشترك وحـدانيت خـدا       » اهل كتاب «قرآن  . باز دارد ) ها  زردشتي

خـدا بـر امـر خـود اختيـار نكننـد و حتـي        كند تا همگي جز خدا را نپرستند و هيچ اربابي را به جز     دعوت مي 

                                                      
  )۱۵ (۱۶ آيه ۲۷ سوره .١

  )۱۷ (۱۸ آيه ۲۷ سوره .٢

  ۱۹۹۳ شماره تابستان Foreign Affairs مجله .٣

هـا    هـاي اخيـر از طـرف نـازي          هاي مسيحيان نسبت به يهوديان را كه حتي تا دهـه            ها و خشونت     پرفسور هانتينگتن وحشيگري   .٤

دهـد و     ردوي مـشترك عليـه مـسلمانان قـرار مـي           در ا  در مقابل خود مـسيحيان و اسـرائيل را        . شده است فراموش كرد     اعمال مي 

رسـاند كـه چگونـه     اين بيان به خوبي مـي . نمايد گر و ضد صلح و سازش معرفي مي       دهد و مسلمانان را ستيزه      ميمسلمانان قرار   

  .سياست خارجي آمريكا زير كنترل صهيونيسم قرار دارد



  .ساي مذهبي و كشيشان يا هر نوع قدرت ديگر زميني را ارباب نگيرندؤمقام و قديس و ر پيشوايان عالي

كند كه هرگز بـه ايجـاد         ها و همكاري متقابل اهل ايمان، قرآن به آنان توصيه مي            در مورد برادري انسان   

فات تكيه نكرده، رفع آن را به خداوند خالق و روز بازپسين واگذار             اختلاف نپردازند و بر مشاجرات و اختلا      

  ١.كنند و به جاي فخر و منازعه نيز در اعمال خير بر يكديگر سبقت گيرند

دارد كـه   قرآن از اين حد هم فراتر رفته، با داعيه وحدت بشري و لغو هر نوع خصومت آييني اظهـار مـي         

ها متعلـق بـه يـك         هاي نژادي، ملي، عقيدتي، فرهنگي و مالي، انسان         از ديدگاه خداوند سبحان، عليرغم تفاوت     

بـرداري كننـد افـراد        خواهنـد از اختلافـات بهـره         كه بعد از دريافت تعليمات الهـي، مـي          و كساني    امت هستند 

  . نادرست و غير عادلي هستند

قرار اخـوت جهـاني خيلـي       ها به نام بني آدم، بـه اسـت          دانيم كه پيامبران با خواندن انسان       ما به خوبي مي   

  .اند بيش از نويسندگان اعلاميه حقوق بشر، كمك كرده

بنابراين، به عنوان نتيجه بايد بگويم كه اسلام و اديان توحيدي، بيـشتر از آن كـه بخواهنـد جنـگ ميـان                       

ي و هـاي آرمـان   حـل  ها را برانگيزنـد، آخـرين راه     ها و تمدن    ها و ملل يا برخورد و تصادم ميان فرهنگ          انسان

اند، مشروط بر آن كه ما آنهـا را بـشناسيم و بـه آنهـا                  موثر را براي صلح و سازش نژاد انساني ارائه كرده         

  .عمل كنيم

  ـ دموكراسي۷

ها به وسيله خود آنها معنـي         اگر دموكراسي را به طور اصولي حكومت مردم بر مردم و اداره امور ملت             

 همـان   از طريق انتخابات يا مـشورت آزاد بـدانيم، ايـن دقيقـاً            كنيم، و راه رسيدن به آن را اظهارنظر اكثريت          

و ايـن نظريـه خيلـي پـيش از          نظام اداره امور عمومي است كه قرآن آن را سفارش و توصـيه كـرده اسـت                  

اين شيوه توسط شخص پيامبر در مدينـه و         . انقلاب كبير فرانسه و پارلمانتاريسم انگلستان ابراز شده است        

 يكي از آيـات قـرآن كـه بـه طـور      . حسن در دوران خلافتشان عمل شده است      م اما به وسيله حضرت علي و    

دهـد كـه بـا تـابعين خـود در همـه امـور مـشورت نمايـد و                      مستقيم خطاب به پيامبر است به او دستور مـي         

 آيه ديگـري كـه جامعـه الگـوي اسـلامي را      ٢.جسارت آنها را ببخشد و با آنها از راه رحمت و سازش درآيد       

  ٣.نمايد كند، يكي از مشخصات آن را اداره امور داخلي از طريق مشورت اعلام مي ترسيم مي

هـا يـا     چون و چـرا و بلاشـرط كـه نـسبت بـه قـدرت       از نظر اسلام، هر گونه اطاعت محض و پيروي بي         

  .هاي خاكي، بيرون از حيطه دستورات خدا، ابراز شود معادل شرك به خدا و گناهي نابخشودني است قديس

ساي سياسي مسلمانان از نظام اداره امور عمومي ملت از طريق شورا يا رضايت مردم               ؤر. ر عمل اگر د 

  .اند، تقصير را نبايد به پاي اسلام گذاشت انحراف پيدا كرده) بيعت(

  ـ رفاه و توسعه۸

گيرند بي اعتنايي بـه مـسئله رفـاه در زنـدگي و      ها و ايراداتي كه به اسلام مي    يكي ديگر از سرزنش   

هـا    هاي مادي، توسعه اقتصادي و مزايايي است كه تمدن جديد مغـرب زمـين بـه انـسان                   لفت با پيشرفت  مخا
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  .عرضه كرده است

 انتظـار   واند ايمان به خداي واحد آنچه اسلام و اديان توحيدي از ما خواسته يا به ما پيشنهاد كرده      

هاي كوتاه مدت     نحصاري به لذت   و خروج از اسارت و عشق ورزيدن ا         است و تدارك زندگي جاودانه آخرت    

  .دنيازندگي خودخواهانه 

آوري مـال ومنـال       خود را فداي جمع   هستي  اند اين است كه انسان        آنچه اديان مذكور پست شمرده    

قـرآن  . تري نداشته باشد  دنيا كرده، از تكاليف و حقوق يا نيازهاي ديگران غمي به دل راه ندهد و هدف عالي                

پروري و    به كساني تعلق دارد كه در روي زمين نه به تجمل و تن            ) بريند  خل(رت  كند كه خانه آخ     تصريح مي 

آيد اعمال خوب يا بدي است كه اشخاص در طـول حيـات               آنچه روز واپسين به حساب مي     . نه به فقر گرايند   

  ١.اند خود نسبت به ديگران ابراز داشته

اي معقول زندگي، كه خالق جهـان  هاي طبيعي و بهره ه   تمتع و برخورداري معقول و سالم از نعمت       

 ٢.ها و جمال، به هيچ وجه نامشروع شناخته نشده اسـت            در اختيار و دسترس بشر گذاشته است، حتي زينت        

به همين نحو، تلاش و تدبير براي تامين زندگي خود و خـانواده و نيـز رفـاه و آسـايش و رشـد و توسـعه                           

  .جامعه در اسلام سفارش شده است

نظير كشورهاي اسلامي به خوبي شكوفا ساختن زندگي انـسان    توسعه و گسترش بي    تجربه قرون اوليه  

  .دهد را در اسلام نشان مي

  ترس از چيست؟

اي كه ارائه گرديد خوانندگان محترم را متقاعد ساخته باشـد كـه اسـلام ـ اسـلام       اميدوارم شرح خلاصه

ارزشـهائي  . مدارانـه نـدارد   هـاي انـسان   شحقيقي قرآن و محمد ـ تضاد و ناسازگاري با مفاهيم عالي و ارز 

هـا    ارزشحتي اسلام خود از محركين اصلي اين        . مانند دموكراسي، آزادي، پيشرفت، توسعه، عدالت و غيره       

حتي حركت اسلام خيلي پيش از      . بوده است و نه تنها از آنها دفاع كرده بلكه به تحقق آنها كمك نموده است               

  .، صورت گرفته استاقدامات مغرب زمين در قرون اخير

علاوه بر آن، اسلام مسلمانها و اهل كتاب را به وحدت و همكاري براي صـلح و نيكوكـاري، و بـر ضـد                        

كنـد    پذيرد و به جهاد عليه آن دعوت مـي          آنچه اسلام براي مسلمانان نمي    . نمايد  عدالتي دعوت مي    سلطه و بي  

  .قبول تحقير و تهاجم يا پيروي از دشمن است

 است كه بخواهنـد اسـلام را بـا ماركسيـسم و فاشيـسم مقايـسه كـرده، آن را معـادل يـا                         اشتباه بزرگي 

دو ايـدئولوژي نـامبرده متـروك يكـي بـر پايـه             . جانشين مكاتب فـوق در اغتـشاشات جهـان كنـوني بداننـد            

باشـد، در     تـز اسـتوار مـي       نژادپرستي خودخواهانه و ديگري بر اساس ديالكتيك مبارزه دائم بين تز و آنتـي             

كننـد و وعـده جـاودانگي     ها را به وحدت و بـرادري دعـوت مـي            الي كه اسلام و اديان توحيدي همه انسان       ح

  .دهند مي

به اين ترتيب و با اين احوال، كدام انگيزه موجه و قابل قبول براي بـيم  از اسـلام و خـصومت بـا آن از                           

 و دوسـتي،     داد از حـق و حقيقـت      ماند؟ در حالي كه اسـلام، بـا اسـتم           هاي با حسن نيت باقي مي       سوي غربي 
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المللـي پيـشنهاد      اي را براي بازگشت به صلح دائـم و پايـدار و ايجـاد تفـاهم و همكـاري بـين                      وعده و وسيله  

  بينانه انديشيد و كار كرد؟  آيا نبايد در مورد آن به صورت جدي و واقع.نمايد مي

پرسم كه آيا اسلام آن طـور كـه در       گان مي كنم و از هم     ها، باز هم تكرار مي      در انتظار تحقق چنين برنامه    

 ،قرآن و سنت پيامبر و خاندانش آمده است يك خطـر جهـاني اسـت و آيـا در دنيـاي خـود آشـفته حاضـر                          

  ر و تهديد جهاني را دارند؟ط امكان و قصد ايجاد خمسلمانان واقعاً

بـاز هـم بخواهـد      ن چيزي باور نـدارد، مگـر آن كـه غـرب             يجد به چن   به   كس  تصور من اين است كه هيچ     

سياست سلطه بر ساير ملل را تعقيب كند و قصد داشته باشد كه كشورهاي در حال رشد را خفه كـرده، بـا                       

معلـوم  . جـويي نمايـد     ، مسلمانان را دچار رعب و وحشت و وادار به خـشونت و انتقـام                همكاري صهيونيسم 

اهد گرائيد و مـسلمانان و سـاير        طي، حالت جنگ و ترور بيش از پيش به وخامت خو          ياست كه در چنين شرا    

ايـن  . هـر قيمـت از خـود دفـاع خواهنـد كـرد      ه ملل تحت فشار و ستم براي دفاع از شرافت و استقلال خود ب       

  .كند، نه انصاف و انسانيت ها را زنده و هميشگي مي عدالتي است كه خصومت بي

عدالت و انـصاف    تقاد خود را به     كنم كه بيش از پيش ايمان و اع         در پايان، من از مسلمانان نيز دعوت مي       

كيد قرآن اعلام دارند و اين اصول و احكام را در ميان خود و نسبت به هموطنان نيز                  أو بشردوستي مورد ت   

  .المللي مبتني بر صلح و ترقي همكاري و همياري كنند سيس يك جامعه بينأاعمال نمايند و براي ت

  الهدي والسلام علي من اتبع

  مهدي بازرگان

  ۳/۱۱/۱۹۹۳ -  تهران

  


